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 قدرت الله رمضاني: تهیه و تنظیم
  بِسْمِ اللَهِ الرَحْمَنِ الرَحِیم

 .«وَ لَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدُ*  لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ*  هُ الصَمَدُاللَ*  قُلْ هُوَ اللَهُ أَحَدٌ»
از كتاب ( التوحید و نفي التشبیهباب ) دومباب حديث اول از خواهد بود، مورد بحث ( شاء الله ان)حديثي كه 

 .باشد مي توحید صدوقشريف 
  :كند مرحوم صدوق با سند نقل مي

يَوْماً خطُْبَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَعَجِبَ النَااُُ مِانْ سُنْانِ     مُؤْمنِِينَ عَلِيُّ بنُْ أَبِيّ طَالِبٍخَطَبَ أَمِيرُ الْ»

 ؟أَ وَ ماَا سفَظِْتََاَا   :فَقُلْاُُ لِلْحاَاثِ ِ   :قَالَ أَبُو إسِْحَاقَ .صفَِتهِِ وَ مَا ذَكَرَ منِْ تَعظِْيمِ اللَهِ جَلَّ جَلَالهُُ

  :ََا فَأَمْلَاهَا عَلَينَْا مِنْ كِتَابهِِقَدْ كَتبَْتُ :قَالَ

 مْ يَُُانْ الْحَمْدُ لِلهَِ الَذِي لَا يَمُوتُ وَ لَا تَنْقَضِيّ عَجَائِبهُُ لِأَنّهَُ كُلَّ يَوْمٍ فِيّ شَأْنٍ منِْ إِسْدَا ِ بَدِيعٍ لَا 

 .. ..ونَ مَوْثُوثاً هَالُِاالَذِي لَمْ يُولَدْ فَيَُُونَ فِيّ الْعِزِّ مشَُاثَكاً وَ لَمْ يَلِدْ فَيَُُ

 :تا كنون دو اصل از اصول خداشناسي وحیاني را بیان كرديم
 . «لايموت حيٌ»ل مربوط به خداشناسي در مدارک وحیاني اين است كه او ويكي از اص

گیلر  در برابلر    موضل  اصلل در واقل    اين . «كُلَّ يَوْمٍ فِيّ شَأْنٍ»از اصول خداشناسي اين است كه او  دوم

، «كُلَّ يَوْمٍ فِايّ شَاأْنٍ  »حضرت حق چنین است كه : بخاطر اين كه وقتي گفته شد. است« قاعدة الواحد» ةسئلم

و بیانات مشاهیر بشلر  ناسلازگار    «قاعدة الواحد»پس با ، «منِْ إِسْدَا ِ بَدِيعٍ لَمْ يَُنُْ» :آن هم به اين نحو كه

 .است« الواحد قاعدة»، در حالي كه از قواعد مشهور بشر  همین است
 :بیان مختصر در اين مورد اين است كه

گفته بهترين تقرير قاعده اين است كه . «الواحد لا يصدر منه الاّ الواحد»مشهور است كه  ،در كتب فلسفي
ت دانه گندم علّمثلا ، «لَصَدر كلّ شئ مِن كلّ شئ»باشد، وگرنه  و شباهت تت و معلول سنخیّبايد بین علّ: شود

 .، و چنین چیز  باطل استت و معلول لازم نیستت و تشابه بین علّهكذا، چون سنخیّ سیب شود و
قبلول كلرديم   ، اگر (هیچ تركیبي در آن نباشديعني )واحد حقیقي باشد  - به واق  -ت اگر چنانچه علّحال 

اگر دو شئ از  ، و الاّ(الواحد لا يصدر منه الاّ الواحد)تواند داشته باشد كه ثبت المطلوب  يک معلول بیشتر نميكه 
، داشته باشدمعلول رابطه  هر دو يد باواحد با تِپس علّ ،ت باشدت و معلول بايد سنخیّچون بین علّ)، او صادر شد

يک ارتبلاط و خصوصلیت بلا     :خواهد داشتخصوصیت دو ت ما دو رابطه و علّ ،نتیجهدر . (اند چون واقعا دو شئ)



وقتلي ايلن جلور شلد،      !ت شلد دارا  دو حیثیّعلّت ما پس . معلول دوم و يک ارتباط و خصوصیت با ،معلول اول
ت دسلت  بلودن علّل   واحلد از  بايد يا برا  فرار از خُلف، (.خُلفٌو هذا )دوتا شد  ه بوديم،فرض كرد واحدتي كه علّ

ر بیشلت معللول  يلک   ،حقیقلي  ت واحلد علّل  ثابت شد كله  بنابر اين، .دست بكشیم معلولاز دوتا بودن يا  م،برداري
 . (ت و معلولت بین علّبخاطر لزوم سنخیّ) تواند داشته باشد نمي

در علین ايلن    - مرحوم خواجه نصیرالدين طوسياز جمله  .بر اين قاعده از قديم و جديد اشكال شده است
اما در ديگر كتبش دو اشكال عقللي قلو  و لطیلف بلر ايلن       –كند  كه در شرح اشارات بر اساس متن مشي مي

 .قاعده دارد
  :اين است كه – اند ديگران هم گفته ومشهور است كه  – اشكال اول ايشان

چلون  . درست است اما در علل طبیعي، كه موجِد معلول هم باشد( الواحد لا يصدر منه الاّ الواحد)اين اصل 
 .سلت ا حرارت و آتش مثال مثالي كه بتواند كمي مطلب را به ذهن نزديک كند. آيد ميمعلول از بطن علت پديد 

قاعلدة  لذا  .راده اين قاعده جار  نیست چون لزومي به سنخیت بین علت اراد  و معلولش نیستعلت بالإ دراما 
 .شده و شامل آن نمي ورود نداشته -از ابتدا  –راده نسبت به فاعل بالإ اين قاعده تخصیص نخورده بلكهعقلي 

 :اشكال دوم خواجه اين است كهمقدمه 
جهلت اينكله ايلن حلر  را      .شلود  از ذات حق صادر نمي -كه عقل اول باشد  -جز يک چیز  ،طبق قاعده

عقل اول حیثیات مختللف   :اند لذا برا  توجیه كثرات گفته .خورد ت به مشكل بر مياند اين است توجیه كثرا گفته
ل خلود  را تعقل  او هلم  ت و وجلود شلد    پس مركب از ماهیّ( ممكن استو )پیدا كرد، بخاطر اينكه صادر شده 

بعلد  . شلود  درست مي لشش حیثیت و جهت برا  عقل اودهند حدود  با توضیحاتي كه مي. علتشو هم كند  مي
و ، را درست كلرد  لذا عقل دوم و فلک اول. شود ميحالا كه دارا  جهات متعدد شد، منشأ كثرات : شود گفته مي

تلا   گويند اين را مي. به وجود آمد( ناز آ و طبق برخي نظرها بیشتر)به همین ترتیب عقول عشره و افلاک تسعه 
 .مبدأ داشته باشد ،كثرات موجود

 :حال اشكال دوم خواجه اين است كه
عللت  خلود  باشلد   گونله  ايلن اگلر  چلون  ، نشدهمنضم به او كه  ، بعد از صدور صادر اولحیثیاتِ مختلفِ 

، حلال  و ذوجهات خلق شده ودهبا همین جهات ب آغازاز همان پس صادر اول،  !متعدد دارد اشكالاتخواهد و  مي
صلدمه   شبله وحلدت  عقلل اول   مختلفِ جهاتِ آيا :شود كه ال مطرح ميؤاين س ،كه از اول با همین جهات بوده

باقي مانده چطلور منشلأ    بر وحدتش اگر ،زند يا نه؟ اگر صدمه نزده پس عقل اول بر واحد بودنش باقي است مي
بلا اينكله    چطلور از واحلد حقیقلي صلادر شلده؟      ،صلدمه زده  به وحدتش جهات مختلف، اگرو  شود؟ ت مياكثر
 .نباشدعقل اول كه واحد و لازمة ذوجهات بودن اين است كه ! شد از واحد حقیقي جز واحد صادر نمي: گويید مي

كله   بلوده بلرا  ايلن    رخ دادهكه در فلسلفه   يفتكلّ :بر نهايه گفته ا  مصباح يزد  در تعلیقهجناب آقا  
بله  )در حالي كه علوم جديد اساس افلاک ، درست كنند( و تكثر در عالم)اند افلاک تسعه و عقول عشره  خواسته

 .هم دارند  اشكالات ديگر ،به علاوهفكیف بالسقف و النقا ؟ . هم ريخته است را به (معنايي كه مراد آنهاست
 :دآفرين كه خدا هرچه بخواهد مي از اين وحیاني پر استبا اين حال، مناب  

 ،(1سورة مائده، آية ) إِنَ اللَهَ يَحُُْمُ ما يُريد



 ،(11سورة حج، آية ) إِنَ اللَهَ يَفْعَلُّ ما يُريد

 ،(11سورة حج، آية ) إِنَ اللَهَ يَفْعَلُّ ما يشَاء

 ،(111سورة هود، آية ) إِنَ ثَبَكَ فَعَالٌ لِما يُريد

 ،(11سورة مائده، آية ) يَخْلُقُ ما يشَاءُ

  ،(93سورة رعد، آية ) مْحُوا اللهَُ ما يشَاءُ وَ يُثْبُُِيَ

 ،(1سورة فاطر، آية ) يَزّيدُ فِيّ الْخَلْقِ ما يشَاء

 .، و امثال اينها(13سورة الرحمن، آية )  شَأْن  كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فيّ

بله ذهلن   اصللا  قاعلدة فلوق   ا  كه  عنه است، به گونه مفروغدر وحي ( برخلا  قاعدة مذكور) اين مطلب
و  الذهن بله قلرآن   خاليانسان اگر بنابر اين،  .كندتحمیل  كسي به ذهن انسانآيد مگر اينكه از خارج  كسي نمي
  !تواند خلق كند يا خیر يک چیز ميفقط يد كه آيا خداوند آ اصلا به ذهنش نميمراجعه كند،  حديث

 : اند گفتهدر مقام دفاع از قاعده بعضي 
: م گفلت یسي اشكال كند كه لازمة اين قاعده محدوديت قدرت خداست، خلواه قاعده درست است و اگر ك

. گیلرد  ق نملي قدرت خدا بله محلال ذاتلي تعلّل     چراكه. محال ذاتي است مشكل ندارد( صدور كثیر از واحد)چون 
 . محال ذاتي است كه از خدا بیش از يكي صادر شود

 .محال ذاتي نیست( ور كثیر از واحدصد) شد المشیّهراده و وقتي فاعل بالإ :جواب اين است كه
در روايتلي آملده   مثلا  .و ادعیه نیز اين مطلب فراوان آمده است (از جمله روايات مربوط به بداء) در روايات

  :را بخواناين دعا  –ظالم  جهت دف  شرّ - است كه

اللََُمَ ذَلِلّْ لِيّ صُاعُوبتََهُ وَ ساََْلّْ لِايّ سُزُّونّتََاهُ     أَتَوجََهُ  بِاللهَِ أسَْتفَتِْحُ وَ بِاللهَِ أسَْتنَْجِحُ وَ بِمُحَمَدٍ

 (.555: ، ص2 الُافيّ، ج) فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تشََاءُ وَ تثُْبُُِ وَ عِنْدَكَ أُمُ الُِْتَابِ

 :اما عبارت بعد  حديث مورد بحث

 ؛  الَذِي لَمْ يُولَدْ فَيَُُونَ فِيّ الْعِزِّ مشَُاثَكاً

 .تا در عزّت شريک داشته باشد ولادت نیافته
از  چراكله وللد   شريک خواهلد داشلت،   مشكل ولد بودن اين است كه در عزّ .يعني حضرت حق ولد نیست

 .كه در عزّ با او شريک است( بو  گل از گلولادت  گرچه لطیف و ظريف فرض شود مثل)چیز  ولادت يافته 
  امعنل  ت را بله اگلر علزّ   .قیقت شريک هم باشنددر اصل ح وقتي است كه با والد در عزّشريک بودن ولد 
قلائم   و وجوب وجلود همچنین اگر به معنا  . در غنا  مطلق شريک خواهد بود با والدولد  ،غنا  مطلق بگیريم

 .بگريمذات بال



ملا بله   )ک و از جهتلي اخلتلا    اشلتر اشلد بايلد از جهتلي     كه شود دو چیز  دو چیز وقتي شريک شد مي
شلد  كله  محتلاج   ،شلود محتلاج   مركب كه شد ملي  ،شود يعني مركب مي ،داشته باشد( متیازالاشتراک و ما به الا

 . (چراكه عدم نیاز او مفروض گرفته شده)خدا  مورد توصیف نخواهد بود 
للد و  ابرا  اقناع ذهن عموم اسلت چلون و  عبارت  :اند گفته كه هشد گاهي به صورت عرفي معنا اين جمله 

، وقتي چنلین  (رود بچه به پدر  مي)وجود دارد  هم ات پدر در فرزندخصوصیّ .ندمشاركت دار در خصوصیّات لدو
پلس يكتلايي و يگلانگي از بلین      ،اشتراک خواهند داشلت در شرافت  ، والد و ولدشد اگر والد شرافت داشته باشد

  .لازم خواهد آمد( اند در آن جهتي كه غیر هم)  خواهد رفت و نیازمند
 .استيک مطلب خطابي  نايبه هر حال گفته شده كه 

قلو   اسلت   ياستدلال. معنا  دقیقي داردفوق  ، عبارتبر اساس آنچه عرض شد ،خیر: گويیم در جواب مي
 .تركیب و احتیاج لازم آيد سان، بدين وخواهند داشت  شركتت در عز ،شدمطرح كه اگر والد و ولد 

 ؛وَ لَمْ يَلِدْ فَيَُُونَ مَوْثُوثاً هَالُِا

 .تا موروث هالک باشد خدا والد نیست
ارث از او ولد  شود و والد شد، طب  ولد و والد اين است كه والد فوت مي خدا اگر .يعني برا  خدا ولد نیست

 . برد و هكذا مي
 .هاست با اينكه غنا  مطلق او مان  از اين حر  .حتاج خواهد بودوالد شد باز م خدا اگربه عبارت ديگر، 

اسلت بعلد    «لَامْ يَلِادْ  »اول  ، يعنيها عكس است ور است، اما در برخي نسخهها همین ط بسیار  از نسخه

 (.لَمْ يُولَدْ فَيَُُونَ مَوْثُوثاً هَالُِا فَيَُُونَ فِيّ الْعِزِّ مشَُاثَكاً وَ لَمْ يَلِدْ) است «لَمْ يُولَدْ»

. خوب اسلت  هم« لَمْ يَلِدْ»با  «فَيَُُونَ فِيّ الْعِزِّ مشَُاثَكاً»عبارت مشكل ندارد چون ها هم  طبق اين نسخه

چلون اگلر    ،چیز  از او ولادت نیافته: شود معنا چنین مي( فَيَُُونَ فِيّ الْعِزِّ مشَُاثَكاً لَمْ يَلِدْ)چراكه در اين صورت 

 . خواهند شد تمشارك چیز  از او ولادت يابد باز هر دو در عزّ

: شود معنا چنین مي( يُولَدْ فَيَُُونَ مَوْثُوثاً هَالُِا لَمْ)آيد، چراكه در اين صورت  مي هم درست در جمله دوم

هملین وللد  كله    : شود مي گفته، كه اگر ولد باشد، چراولد نیست ، يعني حضرت حقولادت نیافتهخدا از چیز  

  .همین معنا را ذكر كرده« مرآة العقول»در علامه مجلسي  .«سیكون موروثا هالكا»است  (وارث)ن الآ

بنابر اين، اگلر  . است(  -كه والد باشد  - ما بقي من الشئيعني )ولد باشد موروث خدا اگر : هو نیز گفته شد
هلر حلادثي هاللک اسلت و     و  ،پس حلادث اسلت   ،اول و ابتدا دارد( از اوستچون پس )باشد والد باقي مانده از 
 .هلاكت دارد

 اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد
 
 
 


